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دیدگاه

 صنایع ایران 
زیر سایه مکانیزم ماشه

مکانیزم ماشــه به عنوان یک ابزار حقوقی و سیاســی در 
برجام، همواره یکی از دغدغه‏هــای اصلی اقتصاد ایران 
بوده اســت. این مکانیزم که به طرف‏هــای اروپایی اجازه 
می‏دهــد در صورت ادعای نقض تعهــدات طرف ایرانی، 
پس از طی فرآیند ۶۰ روزه، تحریم‏های چندجانبه را مجدداً 
فعال کنند، نقش بازدارنده مهمی در معادلات بین‏المللی 
و اقتصادی ایران دارد. در این یادداشــت، به بررسی ابعاد 
مختلف این مکانیزم، تأثیــرات آن بر بخش‏های مختلف 
اقتصــادی ایران و راهکارهــای مقابله با پیامدهای منفی 
آن می‏پردازیم. مکانیزم ماشــه کــه در قالب توافق برجام 
تعریف شده، عملًا ابزاری اســت که طرف‏های اروپایی و 
آمریکا می‏توانند به وسیله آن فشار تحریمی را علیه ایران 
مجدداً افزایش دهند. فرآیند ۶۰ روزه فرصت کوتاهی است 
که به ایران داده می‏‏شــود تا بــه ادعاهای نقض تعهدات 
پاســخ دهد، اما در عمــل این بازه زمانی بســیار محدود 
است و امکان بهره‏گیری از دیپلماسی گسترده را محدود 
می‏کند. در شــرایط کنونی، که اقتصــاد ایران در معرض 
فشــارهای متعددی قرار دارد، فعال شــدن این مکانیزم 
می‏تواند زنجیره‏های تأمین، دسترسی به تکنولوژی‏های 
پیشرفته، و سرمایه‏گذاری‏های خارجی را به شدت مختل 
کند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی به 
شدت به همکاری‏های بین‏المللی وابسته است، می‏تواند 
تبعات گســترده‏ای داشته باشــد. تأثیرات مکانیزم ماشه 
بر بخش صنعت و معدن ایران چندلایه و پیچیده اســت و 
نمی‏توان آن را صرفــاً به یک جنبه خاص محدود کرد. در 
کوتاه‏مدت، بزرگ‏ترین مشــکل، محدودیت در دسترسی 
به تکنولوژی‏های پیشــرفته و تجهیزات خاص اســت که 
بخش‏های مختلف صنعتی به آن وابسته‏اند. به‌طور خاص، 
صنایع خودروســازی و پتروشــیمی بیشــترین آسیب را 
خواهند دید؛ چراکه این صنایع به شدت به واردات قطعات 
و فناوری‏های خارجی وابسته‏اند. قطعات یدکی، مواد اولیه 
تخصصی و تجهیزات پیشرفته پتروشیمی در صورت فعال 
شدن تحریم‏ها، به سختی قابل تأمین خواهند بود و این 
موضوع می‏تواند منجر به کاهش تولید، تعطیلی خطوط 
تولید و حتی از دســت رفتن بازارهــای داخلی و خارجی 
شود. در مقابل، صنایع معدنی پایه مانند استخراج مس، 
ســنگ آهن و دیگر مواد معدنی کمی مقاوم‏تر هســتند 
زیرا بیشــتر به منابع داخلی وابسته‏اند. با این حال، حتی 
این صنایع نیز در حوزه تجهیزاتی که نیاز به فناوری‏های 
پیشرفته دارند، مانند ماشــین‏آلات استخراج و فرآوری، با 
محدودیت‏هایی مواجه خواهند شد که می‏تواند عملکرد 
کلی آن‏ها را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود تمام نگرانی‏ها، 
باید به تجربه سال‏های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ توجه ویژه داشت؛ 
دوره‏ای که تحریم‏های شدید بین‏المللی علیه ایران اعمال 
شد. در این دوره، اقتصاد ایران نشان داد که توان تطبیق و 
مقاومتی قابل توجه دارد. تولید داخلی رشد قابل توجهی 
کرد، مهندسی معکوس به شــکل گسترده‏ای در صنایع 
مختلف به کار گرفته شــد، و بازارهای جایگزین جدیدی 
برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات یافت شد. برای کاهش 
اثرات منفی ناشــی از فعال شــدن مکانیزم ماشــه، باید 
راهبردهای جامع و چندجانبه‏ای در نظر گرفته شــود. در 
وهلــه اول، ایجاد انبارهای اســتراتژیک از قطعات یدکی 
و مــواد اولیه حیاتی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار اســت تا 
در زمان بحران، بخشــی از نیازهــای فوری صنایع تأمین 
شــود. در مرحله دوم، تســریع در برنامه‏های بومی‏سازی 
تکنولوژی اهمیت زیادی دارد. به‌ویژه در حوزه‏هایی مانند 
کاتالیست‏های پتروشــیمی و تجهیزات معدنی، توسعه 
فناوری‏هــای داخلــی می‏تواند به کاهش وابســتگی به 
خارج کمک کند و فشار تحریم‏ها را کمتر نماید. سومین 
راهکار کلیدی، توسعه زنجیره‏های تأمین منطقه‏ای است. 
توسعه این معادن و صنایع مرتبط می‏تواند باعث کاهش 
وابستگی به واردات شود و صنایع داخلی را به سمت تولید 
محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت کند. در کوتاه‏مدت 
ممکن اســت تعدیل‏هایی در برخی صنایع رخ دهد؛ اما 
تجربه گذشــته نشــان داده این تعدیل‏ها معمولًا موقتی 
هستند و با سیاست‏های مناسب می‏توان روند بازیابی را 
تســریع کرد. دولت نقش مهمی در حمایــت از کارگران و 
تولیدکنندگان دارد تا فشارهای ناشی از تحریم‏ها را کاهش 
دهد و امکان حفظ اشتغال و تولید فراهم شود. در نهایت 
آنچه که می‏توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است 
که مکانیزم ماشه، گرچه تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران 
اســت، اما به شــرط بهره‏گیری از تجارب گذشته و اتخاذ 
راهکارهای هوشمندانه، می‏تواند به فرصتی برای کاهش 
وابســتگی‏ها، تقویت زنجیره‏های تأمین داخلی و توسعه 
صنایع نوآورانه تبدیل شود. اقتصاد ایران با وجود فشارهای 
تحریمی، ظرفیت‏های بی‏نظیری برای رشــد و پیشرفت 
دارد و با مدیریت صحیح می‏توان از این شــرایط دشــوار 
به عنوان ســکوی پرتابی برای ساختن اقتصادی مقاوم‏تر 
و پایدارتر اســتفاده کرد. در نهایت، کلید موفقیت در این 
مسیر، همبستگی ملی، تقویت دانش فنی و دیپلماسی 
هوشمندانه است که می‏تواند کشور را از گرداب تحریم‏ها 

عبور دهد و به سوی توسعه و رفاه بیشتر هدایت کند.
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          شركت بهره برداری نفت وگاز گچساران )سهامی خاص(

که عمــاً کاری برای انجــام دادن ندارنــد و تنها صبح تا 
عصر در محل کار خــود حضور پیدا می‏کنند. برای نمونه 
مشــخص نیســت چرا تا به امــروز هواپیمایی آســمان به 
فعالیــت خود ادامــه می‏دهد؟ اگر حفظ برند مهم اســت 
این برند با حفظ شــرایط به بخش خصوصی فروخته شود 
یا سودســاز شــود، یا با تغییر مدیریت و ایجاد برنامه‏های 
جدید این شــرکت را از زیان‌ســازی خارج کنند و حداقل 
تعداد پروازهای این هواپیمایی را افزایش دهند تا آرام آرام 

به سودسازی برسد. 
مشــکل اساســی شــرکت‏های دولتی تامیــن بودجه 
است. اگر بودجه کمتری به برخی از شرکت‏ها اختصاص 
داده شــود، این شــرکت‏ها برای ادامه حیات خود مجبور 
می‏شــوند درآمدهای خــود را در راه‏های متعارف افزایش 
دهند و در نتیجه اقتصاد کشور نیز به مرور حرکت خواهد 
کــرد؛ البتــه این موضوع صرفاً احتمال اســت و شــاید با 

بودجه کمتر زیان‌سازی نیز بیش از گذشته شود. 
زیان انباشــه شــرکت‏های دولتی تبدیل به یک چالش 
مزمــن در اقتصاد کشــور شــده اســت و هرســاله بخش 
عمده‏ای از بودجه کشور صرف این شرکت‏ها می‏شود که 
ســودآوری ندارند و تنها زیان برای مردم و اقتصاد برجای 
می‏گذارند. اما مشــکل اساسی اینجاست که سرمایه این 
شرکت‏ها به صورت مستقیم از صندوق‏های بازنشستگی 
یــا از خزانــه تامین می‏‏شــود و این موضــوع یعنی ضربه 

مستقیم به اقتصاد کشور.  
هر ســاله میلیاردها تومان از منابع ملی صرف جبران 
زیان شــرکت‏های دولتی می‏‏شــود اما نتیجه مطلوبی در 
برنــدارد و هر ســاله شــاهد افزایش تعداد این شــرکت‏ها 
هســتیم. بررسی‏ها نشان می‏دهد که زیان‏ها از سه مسیر 
تامین می‏شــوند: برداشــت از خزانه عمومی، استفاده از 
منابع صندوق‏های بازنشســتگی، استقراض از بانک‏ها و 
انتشار اوراق که در نهایت این روند به مرور باعث می‏‏شود 
شــاهد کاهش بودجه عمرانی، فشــار بر منابــع رفاهی و 

افزایش بدهی‏های دولتی باشیم.
این معضل سال‏هاست گریبان‏گیر دولت‏هاست و شرکت‏ها 
به جــای اصلاح این مســیر و کاهش زیان‌ســازی، با افزایش 
نیروی انســانی مازاد، گســترش هزینه‏های عملیاتی و نبود 

برنامه‌ریزی در مسیر زیان‌سازی با قدرت قدم برمی‌دارند. 
یکــی از اصلی‏تریــن دلایل زیان‌ســازی شــرکت‏ها را 
می‌توان نبــود صورت مالی جامع دانســت. بســیاری از 
شــرکت‏های دولتی صــورت مالــی منتشــر نمی‏کنند یا 
اگــر هم صورت مالی منتشــر کنند این صــورت با تاخیر 
و ابهامات بســیار زیاد منتشر می‏‏شــود که تاثیر چندانی 
نــدارد. در اصــل برخــی از صورت‌های مالــی دولتی به 
گونــه‏ای با ابهام منتشــر می‏‏شــود که با عدم انتشــار آن 

تفاوت چندانی ندارد. 
این زیان‌ســازی شــرکت‏های دولتی درحالی است که 
باید تامیــن بودجه مدام برای جبــران آن صورت بگیرد و 
مانند حلقه‏های زنجیر به یکدیگر متصل شــوند. افزایش 
زیان‌ســازی در نهایــت باعــث افزایــش کســری بودجه 
می‏‏شــود که در نهایت دولت با اســتقراض یا برداشــت از 
صندوق‏هــا یا چاپ پول این معضــل را جبران می‏کند که 
نتیجه آن افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. 
به بیان ســاده‌تر، زمانی که زیان‌سازی در شرکت‏های 
دولتی افزایش پیدا می‏کند و منابع عمومی کشور کاهشی 
می‏شــود، هزینه‏های این معضــل از جیب مردم پرداخت 
می‏‏شود که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد و باعث 
گرانــی کالا و کاهش ســرمایه‏گذاری‏ها می‏شــود. به‌طور 
کلی افزایش زیان‌سازی در کوچک‏ترین بخش دولتی نیز 
می‌تواند به طور مســتقیم کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار 

دهد و به نوعی اقتصاد را دگرگون و منفی سازد. 
ادامه‌دار بودن این شرایط باعث‌می‌شود در بلند مدت 
صنایع نیز با کاهش تولید و سودسازی و حتی در مواقعی 
با زیان سازی مواجه شوند که درنهایت نتیجه این موضوع 

را می‌توان بر زندگی مردم دید.
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بانک‏ها و انتشار 
اوراق که در نهایت 

این روند به مرور 
باعث می‏‏شود 
شاهد کاهش 

بودجه عمرانی، 
فشار بر منابع 

رفاهی و افزایش 
بدهی‏های دولتی 

باشیم

برابر نیــرو و دارایی، زیان‏ده باقی می‏مانند. تفاوت عمده در 
ســاختار مالکیت و مدیریت است. در بخش خصوصی، اگر 
ســود نباشد، مسیر اصلاح یا انحلال سریع‏تر پیش می‏رود. 
اما در بخش دولتی، فشــارهای سیاســی و منافع شخصی 
مانع از اصلاح یا حتی شفاف‏سازی می‏شود. این کارشناس 
اقتصادی با اشاره به کاهش شرکت‏های دولتی توضیح داد: 
باید ارزیابی دقیق عملکرد صورت گیرد، فهرست شرکت‏های 
زیان‏ده منتشــر و با شفافیت به مردم گزارش شود. سپس یا 
دارایی‏های آن‏ها واگذار شود، یا فرآیند انحلال در بازه زمانی 
مشــخص بدون اغماض انجام گیرد. همچنین باید مســیر 
تشکیل شرکت دولتی به‏گونه‏ای سختگیرانه‏تر شود تا بی‏رویه 

بزرگ نشوند.
کاهش این شرکت‏های دولتی تاثیر منفی بر اقتصاد ملی 
نخواهد داشــت. این کار می‏تواند منابــع را آزاد و آن‏ها را به 
سمت بخش‏های مولد هدایت کند. باید پذیرفت که اقتصاد 
کارآمد یعنی سرمایه و نیروی انسانی در بهترین و پربازده‏ترین 
جای ممکن به کار گرفته شوند، نه در ساختارهایی که فقط 

به‏دلیل منافع غیراقتصادی زنده نگه داشته می‏شوند.

نگاه کارشناس/2

هواپیمایی آسمان تا سال ۱۴۰۲ یک شرکت سودده بود. اما از 
ســال ۱۴۰۳ وارد دوره زیان‏دهی شد و این روند در سال جاری 
هم ادامه پیــدا کرد. نکته نگران‏کننده این اســت که زیان این 
شرکت نه از طریق سرمایه‏گذاری جدید و نه از جیب سهام‏داران، 
بلکه از محل منابع صندوق بازنشســتگی تأمین می‏شود. این 
یعنی پولی که باید صرف پرداخت حقوق بازنشســتگان شود، 
عملًا برای پوشش هزینه‏های عملیاتی آسمان مصرف می‏شود؛ 
آن هم در شرایطی که در دو سال اخیر نه تغییر مدیریت مؤثری 
بوده و نه یک برنامه اصلاحی جدی. در واقع، ترکیب چالش‏های 
مدیریتی، مالی، حقوقی و عملیاتی شــرکت را به مســیر امروز 
رسانده است. بخواهم با عدد و رقم بگویم، استاندارد بین‏المللی 
معمــولًا ۱۰۰ تــا ۲۰۰ کارمند به ازای هر هواپیماســت. حتی 
شــرکت‏هایی داریم که به‏ســختی بــا ۵۰ کارمند بــه ازای یک 
هواپیما کار می‏کننــد. در طرف دیگر طیف، ایرلاین‏هایی مثل 
امارات با بیش از ۴۰۰ کارمند به ازای هر هواپیما هســتند؛ اما 

این رقم بالا با مدل کسب‏وکار خاص‏شان توجیه می‏شود.
بــرای نمونه امــارات با بیــش از 400 کارمند ســودده‏ترین 
ایرلایــن جهان بــا پروازهای لوکــس، امریکن ایرلاینــز با 134 
کارمند، ایران‏ایرتور با  ۱۲۵ کارمند، آتا با  ۸۹ کارمند، ماهان با 
۸۸ کارمند، کیش‏ایر با ۸۴ کارمند، زاگرس با  فقط ۲۶ کارمند؛ 
اما آسمان امروز حدود ۲۴۰۰ کارمند و تنها یک هواپیمای فعال 
دارد. اگر خوشبینانه سه هواپیما را فعال بدانیم، باز هم نسبت 
کارکنان به هواپیما ۸۰۰ نفر می‏شود؛ یعنی حداقل هشت برابر 
استاندارد جهانی. بخش مهمی از ماجرا به قانون مجلس درباره 
مشــمولان قانون ایثارگــران برمی‏گردد. طبق ایــن قانون، هر 
کارمند مشمول حداکثر ســه ماه بعد از استخدام باید »رسمی 
قطعی« شــود. ایــن در حالی اســت که ماهیت شــرکت‏های 

عملیاتی و پروژه‏ای مثل ایرلاین‏ها، موقت و چابک است.
امروز حدود ۷۰۰ نفر از کارکنان آســمان، قرارداد رســمی و 
دائم دارند. این وضعیت نه‏تنها اصلاح ساختار را سخت می‏کند، 
بلکه تعهدات مالی بلندمدت ایجاد می‏کند. همین قانون برای 
شــهرداری‏ها، همه شرکت‏های دولتی و حتی برخی نهادهای 
عمومی دیگر هم مصداق دارد. یعنی اگر دستگاهی با مأموریت 
محدود زمانی ایجاد شود، هیچ راهی برای سبک‏سازی نیروی 

انسانی بعد از پایان مأموریت ندارد.
می‏توان گفت ۷۰ درصد مشــکلات به مدیریت برمی‏گردد؛ 
انتصاب‏هــای سیاســی، نبــود تخصــص کافــی مدیــران و 
تصمیم‏گیری بدون برنامه عملیاتی. بعد، تحریم‏های بین‏المللی 
ضربه بزرگی زده‏اند؛ خصوصاً از طریق محدود کردن دسترسی 
به قطعات یدکی که باعث زمین‏گیر شدن ناوگان شد. مورد بعد، 
فســاد مالی و سوءاستفاده‏های چند هزار میلیارد تومانی است 

که فعلًا وارد جزئیاتش نمی‏شوم.
انحلال همیشــه باید آخرین گزینه باشد، به‏ویژه وقتی یک 
شرکت، برند شناخته‏شــده دارد و مستقیماً در فهرست تحریم 
نیست. آسمان پتانســیل فعالیت بین‏المللی را دارد. اگر ۱۰ تا 
۱۵ هواپیما خریداری یا اجاره شــود، بخشــی با تعمیر ناوگان 
موجود و بخشی از منابع جدید امکان سودده شدن وجود دارد.
منابــع مالــی می‏تواننــد از تســهیلات بانکــی مخصوص 
صنعت هوانوردی، مولدســازی دارایی‏های بلااستفاده و حتی 
عرضه‌بخشــی از سهام در بورس تأمین شود. بعد از ایجاد ثبات 
عملیاتی، در افق دو تا سه‌ســاله، می‏تــوان مدیریت را به بخش 

خصوصی سپرد یا یک هلدینگ هوایی متشکل از شرکت‏های 
همســو ایجاد کرد. وزیــر کار وضعیت را »فاجعه‏آمیز« و ریشــه 
مشــکل را مدیریتی دانسته اســت. او تأکید کرد که نباید بدون 
شــرط و با پول بیت‏المال از شــرکت‏های زیان‏ده حمایت کرد. 
ایــن تغییر نگــرش اهمیت زیــادی دارد. البته پرسشــی باقی 
می‏ماند و آن اینکه مدیرانی که سوءمدیریت کرده‏اند، آیا مجازات 

می‏شوند؟ تجربه می‏گوید بعید است.
نمونه روشــن‌اش همین قانون اســتخدام رسمی ایثارگران 
است. یا مورد ۴۰۰۰ نفری که در دولت قبل به‏سرعت استخدام 
شدند و حالا برخی نمایندگان، از جمله آقای حاجی‏دلیگانی، 
خواســتار تمدید قراردادشــان هســتند، حتی با وجود کمبود 
منابع. این نگرش سیاســی، فشار هزینه‏ای را مستقیم به مردم 

منتقل می‏کند.
برای شرکت‏هایی که وابستگی خارجی بالایی دارند، تحریم 
مثل یک بیماری مزمن عمل می‏کند. در کوتاه‏مدت شاید بتوان 
با منابع داخلــی ادامه داد، اما در بلندمدت باعث فرســودگی 

ناوگان، افت ایمنی و کاهش توان رقابتی می‏شود.
تقریباً الگوی هواپیمایی آسمان و چالش‏های آن با شدت و 
ضعف‏های متفاوت تکرار می‏شود. نخست، مشکلات مالی که 
تزریق بودجه دولتی بدون نظارت، فســاد و استفاده نادرست از 
منابع، پیش‏بینی مالی غلط، رشــد مداوم زیان. دوم، مدیریت 
غیرتخصصی که انتصاب سیاسی، نبود پاسخگویی و بی‌توجهی 
به عملکرد مدیران. ســومین مورد نیز نیروی انســانی مازاد که 

استخدام‏های سیاسی و بدون توجه به بهره‏وری است.
چهارمین مورد این الگو را می‌توان قوانین ناکارآمد دانست 
که الزام به استخدام دائم در ساختارهایی که باید انعطاف داشته 
باشــند، اســت. پنجمین مورد عوامل خارجی است که نتیجه 
تحریم‏ها و محدویت‏های تجاری است و در نهایت ششمین مورد 
ابعاد اجتماعی که بیکاری ناشی از تعدیل‏ها و تبعات آن است. 

در مورد  اقداماتی که باید در حوزه مالی صورت بگیردمی‌توان 
گفت، نخســت باید صورت‏های مالی همه شــرکت‏ها ســالانه 
منتشر شود و بر اساس شاخص‏هایی مثل نرخ بازگشت سرمایه 
ارزیابی صورت گیرد. دوم، بودجه‏ی شــرکت‏های زیان‏ده مکرر 
باید مشــروط یا قطع شود و منابع جایگزین مثل بازار سرمایه یا 
وام مشــروط جایگزین آن گردد. مدیرانی که سوءمدیریت‏شان 
احراز می‏‏شود باید پاسخگو و حتی تحت پیگرد قضایی باشند. 
لازم است سامانه‏ای ملی برای شفافیت اطلاعات مالی و سوابق 
مدیریتی ایجاد شود تا رسانه‏ها و مردم امکان رصد داشته باشند.
درباره نیروی انســانی مازاد نیز باید برنامه بازســازی نیروی 
انسانی اجرا شود؛ لغو قراردادهای مازاد، انتقال بین دستگاه‏ها، 
آموزش مهارت‏های جدید، و تقویت بیمه بیکاری. این اقدامات 
باید تدریجی، هدفمند و با کمترین تبعات اجتماعی انجام شود.
استخدام دائم باید به استثنا تبدیل شود نه قاعده. قراردادها 
حداکثر ۴ یا ۵ ساله باشــند تا امکان بازطراحی چارت انسانی 
وجود داشــته باشــد. قوانین غلطی که بدون توجه به ماهیت 
موقت برخی ســازمان‏ها وضع شده‏اند، باید فوراً اصلاح شوند. 
ذخیره‏ســازی قطعات کلیدی، اجــاره کوتاه‏مدت تجهیزات، و 
همکاری منطقه‏ای از ابزارهای مهم هستند. بی‏توجهی به این 
موضوع در شرکت هواپیمایی، یعنی برنامه‏ریزی برای زمین‏گیر 
شــدن. آســمان، نمونه‏ای کوچک از یک مشــکل بزرگ است؛ 
چرخه ناکارآمدی ســاختاری در بسیاری از شرکت‏های دولتی. 
درمــان آن بدون اصلاحات همزمان در حــوزه مالی، مدیریت، 
قانون‏گذاری و منابع انسانی ممکن نیست. هر تصمیمی باید 
با شفافیت، نگاه ملی و بدون مصلحت‏گرایی سیاسی اجرا شود، 
وگرنه همچنان پول بازنشسته‏ها و مردم به جای توسعه، صرف 

پوشاندن حفره‏های مدیریتی خواهد شد.

بودجه دولتی بدون نظارت تزریق می‌شود

مدیریت در دام زیان
کارشناس اقتصادی

محمدتقی فیاضی


